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کابل و تنگناهای 
منطقه ای و بین المللی 

رئیس جمهور  غنــی»،  «اشــرف 
افغانستان، پس از رسیدن به قدرت، 
ایران  از آســمان  برای نخســتین بار 
عبور کــرد و به عربستان ســعودی 
رفت؛ کشــوری که این روزها از بروز 
خصومتش بــا تهران ابایــی ندارد. 
البتــه در آن زمان، گویا مقرر شــده 
بــود تهران نیــز ماننــد دهلی نو، در 
مســائل افغانســتان در حاشیه قرار 
بگیــرد! امــا اینک، دو ســال پس از 
تشــکیل حکومت وحــدت ملی، به 
نظر می رســد تهــران و دهلی نو، در 
میان کشــورهای منطقه، برنده های 
اصلی هستند. چهار کشور پاکستان، 
هندوستان، ایران و عربستان سعودی 
در مسائل ذی ربط با افغانستان نقش 
و نفوذ دارند که در تأمین منافع ملی 
خود، رقیب و گاه تضادها و تقابل های 
 حل نشدنی ای نیز دارند. اسلام آباد و 
دهلی نو درخصوص نقش فزاینده تر 
در کابــل با هم درگیر هســتند. البته 
نفوذ بیشــتر هر کدام از این کشورها 
در کابل، بــه معنای تهدید جدی در 
برابر کشور سوم است. به همین دلیل، 
اســلام آباد در تلاش است تا راه های 
نفوذ هند بر افغانســتان را ببندد. اما 
اینک تهران در نقش پایتخت نظامی 
اســلامی و انقلابی، مرجع قدرتمند 
علمی برای پیــروان اهل بیت(ع) در 
منطقه و از ســوی دیگر نیز به دلیل 
فرهنگی،  میراث مشــترک  پیشــینه 
منبــع موثقی بــرای فارســی زبانان 
افغانســتان و تاجیکستان محسوب 
می شود. از سویی نزدیکی تهران به 
مسکو، پکن، دهلی نو و نیز محبوبیت 
تهران نــزد برخی فرماندهــان و تا 
حدی  برخی رهبران سیاســی کنونی 
افغانســتان، ویژگی هایی اســت که 
تهــران را قادر می کنــد در رقابت با 
اســلام آباد و ریاض، بــه موقعیت و 
نقــش مهم تری دســت یابد. ضمن 
آنکه مســکو در رقابت با واشنگتن، 
اینک همســویی بیشــتری با تهران 
دارد و خواهــان نقــش مؤثرتری در 
بازی های منطقه ای اســت. از سوی 
دیگر، چیــن ضمن نزدیکی بیشــتر 
به پاکســتان، در مناسبات منطقه ای 
افغانســتان وارد تعامل شده است. 
اگرچــه امضــای تفاهم نامه تجاری 
میان هنــد- ایران - افغانســتان در 
بندر چابهار، چند دستگی کشورهای 
منطقــه را در تعامل با افغانســتان 
برجسته تر کرد. چنین می نماید که در 
پی تحولات اخیر منطقه، کشورهای 
متفق با خاندان سعودی، در سوریه، 
عراق، یمن و تــا حدی در بحرین، در 
رقابت با تهران در تنگنای شــدیدی 
تحولات  گرفته انــد. مســلما  قــرار 
مذکــور در نقش آفرینــی ایــران در 
منطقه و ازجمله در افغانستان، تأثیر 
بســزایی خواهند داشت. درحالی که 
افراط گرایــی تکفیــری و تروریســم 
تحت پوشش اسلامی، امنیت جهان 
را بــه مخاطره انداخته ، تهران، عملا 
به یکی از بازیگــران اصلی و عمده 
در منطقه تبدیل شــده اســت. گویا 
مجموعــه ایــن عوامل، «اتمــر» را 
به تهران کشــانده اســت. این سفر 
بازی های  در  تغییــرات  به گونــه ای 
نیــز آشــکار می کند  را  منطقــه ای 
که اهــداف و پیامدهــای مختلف و 
پیچیده  ای دارد. اینک در افغانستان، 
راهبردی  از شکست طرح های  پس 
غرب، سیاســت های دوگانه آمریکا، 
منافع و مواضع متفاوت کشــورهای 
همســایه و منطقــه و ضعف های 
حکومت وحدت ملــی، زمینه هایی 
را فراهــم کــرده اســت تــا طالبان 
افغانســتان با قدرت گیری، یورش و 
کشــتارهای مجدد، همسو با طالبان 
پاکستان و داعش، به مثابه ابزارهای 
فشار، حکومت غنی-عبداالله را تحت 
فشــار قرار دهنــد و بــه امتیازدهی 
مجبور کنند. واقعیت این است که در 
بازی بزرگان، مصائب ویران کننده ای 
بر مردم مســلمان، محروم و مظلوم 
افغانســتان تحمیل شد، درحالی که 
ایالات متحده آمریکا خود را به عنوان 
افغانســتان  اســتراتژیک  هم پیمان 
معرفی می کند، اما تداوم درگیری ها 
و بحرانی تر شــدن اوضــاع منطقــه 
تا حــدی که برای منافــع ملی آنها 
باشد،  نداشته  ســنگینی  هزینه های 
برای ســران این کشــور نگران کننده 
نیســت و هر زمان قابــل معامله و 

معاوضه است. 

یادداشت

جمهوری ترکیه، چالش ها و ابهامات آتی 

در بررسی زمینه های کودتای نافرجام ترکیه و درک واقعیت هایی 
از چشــم انداز روند سیاســی جاری در ترکیه، محدودکردن کودتای 
مذکــور به طرح سناریوســازی های متناقض، تبلیغات رســانه ای و 
بحث های ژورنالیستی میان طرفداران و مخالفان «رجب اردوغان»، 
مسلما ارزیابی کاربردی و تحلیلی جامع، مطرح نخواهد شد. تبیین 
ســناریو های آتی ترکیه و پیامدهای داخلی، منطقه ای و بین المللی 
آن در راســتای درک چشــم انداز تحــولات پس از کودتــای مذکور 

امکان پذیر خواهد شد. 
اکثــر مردم ترکیه مســلمان هســتند، اما این بــه مفهوم وجود 
پیش شرط های لازم برای تأســیس یک نظام اسلامی نیست چراکه 
حــدود نیمی از مردم ترکیه از اســتقرار یک نظــام عقیدتی و حذف 
نظام سیاســی لائیسم و کمالیسم اســتقبال نمی کنند. اگرچه اینک 
آقای اردوغان و یارانش در راستای حذف مخالفان فکری و تضعیف 
احزاب رقیب قرار گرفته اند و نیز با بازنمایی گفتمان اســلام سیاسی 
مدنظر خود موج ســواری می کنند؛ اما تعداد بسیاری از آنانی که به 
خیابان ها ریختند و در برابــر کودتا مقاومت کردند، ضمن واهمه از 
تکــرار حکومت ژنرال های دیکتاتور بــا راه اندازی یک نظام عقیدتی 
در ترکیه از سوی گولنیست ها یا دیگران نیز موافق نبودند و نیستند. 
 با ملاحظه و محاســبه مطالبات حدود نیمــی از جامعه ترکیه، 
برنامه ایدئولوژیکی آتی حکومت حزب عدالت و توسعه برای بسط 
یا قبض گفتمان اسلام سیاسی مدنظر، مسلما تحت تأثیر واکنش های 
جامعــه مدنی ترکیه قرار خواهد گرفــت. تداوم بحران و تنش های 
داخلی ترکیه، مســلما بر بازســازی واحدهــای مختلف اجتماعی، 
ترمیم سیاســت خارجی، کمیت و کیفیت معــادلات منطقه ای نیز 

تأثیر خواهد گذاشت. 
 چالش ها و ابهامات آتی ترکیه

- تشدید قطب بندی های جامعه و تداوم بی ثباتی داخلی
- طرح سناریوی تأسیس یک نظام سیاسی اقتدارگرا

- رکود شاخص های اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری خارجی
- تضعیف توان ارتش در مبارزه با شبه نظامیان پ ک ک

- مشــکلات صنعت گردشگری، تســهیلات تجاری و امنیت انتقال 
انرژی

- ترمیم یا تغییرات سیاست خارجی
- تغییر نقش ترکیــه در کانون های بحران و معــادلات کانون های 

بحران منطقه ای 
- تأثیرگذاری تحولات میدانی سوریه

- پیشروی کُردها در شمال سوریه، موضع گیری و تحرکات کُردها ی 
جدایی طلب عراقی

- فشــار دولت مرکزی عراق و آمریــکا برای خروج نیروهای نظامی 
ارتش ترکیه از منطقه البعشقیه 

- کاهــش ظرفیت های ترکیه و تضعیــف قابلیت های آن در ائتلاف 
بین المللی علیه داعش

چنیــن می نماید کــه آنــکارا در کوتاه مدت بــا بی ثباتی مواجه 
خواهد شــد، البته تحولات جاری به ویژه پاک ســازی های گســترده 
در نهاد های آموزشــی، خدماتی، امنیتــی، اقتصادی و... به بی ثباتی 
ساختاری عمق خواهد بخشید؛ تعمیق بی ثباتی به مفهوم تضعیف 
روابــط، مناســبات اتصالات ســنتی آنکارا با غرب اســت.  تا قبل از 
حاکمیــت حــزب «عدالت و توســعه» در ترکیــه، دو قطب اصلی 
صحنه مناســبات سیاســی و اجتماعی ترکیه، لائیک های کمالیست 
و اســلام گرایان بودند. در بررســی مســائل اجتماعی جاری ترکیه، 
بیش از دیگر عوامــل، رقابت و اختلاف های موجود بین جریان های 
اســلام گرا اهمیت دارد؛ چالش مذکور در فضای اختلافات و رقابت 
میان اسلام گرایان جریان دارد؛ رقیبانی که تا دو سال قبل، به صورت 
متحــد با همــکاری و هماهنگی بــه تضعیف موقعیــت مخالفان 
به ویژه طرفــداران آتاتورک پرداختند، اما اینک مانند دو دشــمن به 
مصاف یکدیگر می روند. هر دو طرف تحت عنوان اسلام، یکدیگر را 
متهم به انحراف و وابســتگی به غیــر می کنند.  با وجود انتقادات و 
مطالبات آنکارا از واشنگتن برای استرداد «فتح االله گولن»، نگرانی و 
بیم اردوغان و یارانش از احتمــال براندازی حکومت حزب عدالت 
و توســعه از ســوی غرب به رهبری آمریکا، قابل ملاحظه و ارزیابی 
است زیرا سیاست متضاد آنکارا درخصوص اعلام احتمال برقراری 
اجرای حکم اعدام در ترکیه و هم زمان درخواســت اســترداد رهبر 
گولنیست ها به ترکیه، مجوز حقوق بشری مستندی محسوب خواهد 
شــد. همچنین مهم ترین پیامدهای بین المللــی برای ترکیه، پس از 
کودتــای نافرجام اخیر در زمینه چشــم انداز حضــور ترکیه در ناتو، 
بازتعریــف روابط راهبردی آنکارا-واشــنگتن، موضع گیری های آتی 
آنــکارا درخصوص مســائل منطقه، چگونگی حل وفصل مســئله 
پناه جویان به اروپــا و احتمال نزدیکی آنکارا به غرب قابل بررســی 
اســت.   البته نقش ترکیــه و روابط راهبردی اش بــا آمریکا یکی از 
بنیادی ترین ساختارهایی است که در معادلات منطقه، حوزه دریای 
ســیاه و شــبه جزیره بالکان تأثیرگذار بوده و خواهد بود. روابط این 
دو کشــور اگر دچار اختلال شــود، نقش آمریکا در منطقه و به ویژه 
خاورمیانــه با تعاریف جدیدی مواجه می شــود. اگر عضویت ترکیه 
در ناتو دچار مشــکل شــود، ناتو ناچار به بازســازی خود در اروپای 
شــرقی و شرق مدیترانه می شود. از سوی دیگر، یکی از دغدغه های 
امنیتی و اجتماعــی اتحادیه اروپا نیز ابهام در چگونگی حل بحران 
پناه جویان و استفاده از قابلیت های ژئوپلیتیکی ترکیه در حل وفصل 
آن است.   مســلما الگوی ائتلاف سازی ترکیه به آینده و نوع روابط 
آنکارا با مسکو و واشنگتن نیز بستگی خواهد داشت. میزان دوری یا 
نزدیکی آنکارا به واشنگتن و مسکو، آینده روابط ترکیه با سعودی ها، 
ســوریه، عراق و ایران را تعیین خواهد کرد. درحالی که جهت گیری 
اصلی جمهــوری ترکیه بر مبنای پیروی و هم ســویی با غرب گرایی 
نهاده شــده اســت. رویکرد کلان آنکارا در قبال نهادهای سیاســی، 
امنیتی و ســاختارهای اقتصادی، قابلیت های نظامی، شــبکه های 
امنیتی و... به اصول و مبانی سیاســت و حکومت در غرب وابســته 
اســت، پس هر تحول و تغییری در آن، بدون تردیــد در کوتاه مدت، 
نیــز با واکنش هــای پرهزینه مواجه خواهد شــد.  بــا درنظرگرفتن 
جایگاه راهبردی و موقعیت والای سوق الجیشــی ترکیه در ساختار 
موجود نظام بین الملل، در صورت تحول و تحقق نســبی سناریوی 
تغییر مســیر آنکارا به سمت شــرق، نظم منطقه ای و ساختار نظام 
بین الملــل دچار تحول و دگرگونی خواهد شــد. البتــه با توجه به 
نقش تاریخی و راهبردی ترکیه و جایگاه آن در ساختار جهان غرب، 
حرکت به ســمت شــرق و جهت گیری های کلان از سوی حکومت 
تهدید و تحدیدشده حزب عدالت و توسعه ترکیه، آسان و به راحتی 
امکان پذیر نیست و حتی می تواند هزینه های هنگفتی ازجمله طرح 

سناریو «ترکیه بدون اردوغان» را نیز دربر داشته باشد. 

سال سیزدهم    شماره 2656جهان دوشنبه   25 مرداد 1395

نگاه

«عبدالکریم ساروخان»، معتقد است 
مشخص نیست آینده سوریه به کجا 
می رود، امــا آنها خود را برای وقوع 
هرگونــه احتمالی در آینــده آماده 
کرده انــد و خود را جزئی از ســوریه 
می دانند، اما نه ســوریه ای که درحال حاضر در جنگ قدرت ها می ســوزد. با 
«عبدالکریم ســاروخان»، رئیس مجلس  حضور در دفترش گفت وگویــی با 
مدیریت کانتون جزیره، درباره موضوع فدرالیســم و مواضع اقلیم کُردستان 
سوریه موسوم به «فدرالیسم شــمال و غرب سوریه» انجام داده که در ادامه 

می خوانید: 

 شــما سیســتمی به نام «فدرالیسم شمال و غرب ســوریه» را اعلام  �
کرده اید. این سیستم را براساس چه اصول و مبانی ای تعریف کرده اید. 

منطقه خودگردان کُردســتان سوریه نزدیک به دو سال و شش ماه است 
که تشــکیل شده. مناطق و سه کانتون که به وسیله مدیریت کُردها، عرب ها 
و ســریانی ها به عنوان هم پیمان و ائتلافی در چارچوب مناطق خودمدیریتی 

شمال سوریه تشکیل شده، امروز به مرحله فدرالیسم رسیده است. 
در این هم پیمانی و ائتلاف اجتماعات شــمال سوریه نشست هایی برگزار 
شــد تا برای آینده شــمال ســوریه از لحاظ سیاســی، اقتصادی و اجتماعی 
برنامه ریزی هایی انجام شــود. در  گذار از آن دو ســال، فدرالیســم از ســوی 
مجلس ســوریه دموکرات اعلام شــد و پیش نویس قانون اساســی مشروع 
مورد توافق همه ملیت های ســاکن در کُردستان سوریه و مناطق عرب نشین 
تقدیم به مجلس شد تا سیستم براساس قوانینی که مشروعیت حضور همه 
اقوام در اداره مناطق در آن لحاظ شــده باشد، صورت گیرد و در نهایت این 

قانون به تصویب رسید. 
این سیســتم، سیستمی است که در ســوریه به وجود آمده و یکپارچگی 
ســوریه را دربر می گیرد. اجرائی شدن این سیستم وصل به آرامش و امنیت 
ســوریه است و تا زمانی که آرامش در سوریه حاصل نشود و روند عادی به 
زندگی مردم بازنگردد، ســوریه دموکراتیک همچنان با مشــکلات عدیده ای 
مواجــه خواهد بود. درحال حاضر ما سیســتم فدرالیســم خــود را بر پایه 
برادری و مودت بین ملیت ها و بر پایه پیشــرفته ترین و انسانی ترین متدهای 

دموکراسی به وجود آورده ایم و در حال اجرائی کردن آن هستیم. 
چرا شما نام شمال و غرب را بر آن گذاشته اید.  �

ببینید، آنچه مسلم است، شمال سوریه منطقه ای کُردنشین بوده و تاریخ 
شــاهد این ادعاســت. الان هم با توجه به اکثریت جمعیت کُردی، نیروهای 
کُرد در حال حکمرانی هســتند و اکثرا احزاب کُردی مدیریت شــمال سوریه 
را در دســت دارند. زبــان کُردی در مدارس اجرا می شــود، تابلوی ادارات و 
مغازه ها علاوه بر عربی به زبان کُردی و ســریانی نوشته می شود. بسیاری از 
نیروهــای نظامی و نیروهای امنیتی کُرد هســتند، تمام قدرت های منطقه و 
جهانی اینجا را با نام ســرزمین کُردها می شناسند. پس همه فاکتورهای یک 
دولت کُردی در فدرالیســم شمال و غرب ســوریه وجود دارد.  اما متأسفانه 
در عملیات تعریب و در کمربند عربی میزان زیادی از شــهرها و روســتاها از 
نظر جمعیت خالی شــده و به جای آن ساکنان عرب به کُردستان کوچانده 
شــدند، به نحوی که نزدیک به ۲۰ درصد کُردستان سوریه را اعراب، سریانی، 
ترکمن، ارمنی، چچن، آشوری و کلدانی ها تشکیل می دهند. به همین دلیل و 
با اوصافی که ذکر شــد برای اینکه در این کشتی بحران زده و اشغال بخشی 
از ســوریه توســط نیروهای داعش بتوانیم همبســتگی و اتحــاد خود را با 
ملیت های دیگر حفظ کنیم و آنها هم همســو با ما در برابر دشمن بجنگند 
و در قالب ملت های خودگردان دموکراتیک با حفظ ســاختار فرهنگی خود، 
هم پیمانمان باشــند، با نام فدرالیسم شــمال و غرب سوریه آن را نام گذاری 
کردیم و وقتی لفظ (rojava kurdistan) را به کار می بریم، همه دنیا متوجه 
می شــود که این اســم برای کجا به کار برده می شــود و کُردها چه کسانی 
هستند و دقیقا کجا به آنها تعلق دارد. از لحاظ سیاسی و دیپلماسی هم در 
ســطح دنیا وقتی صحبتی می شود، می گویند کُردها در فلان نشست حضور 
یافته یا نیافته اند و این یعنی شمال سوریه منطقه ای کُردی است اما با حفظ 

فلسفه آشتی ملت ها در شمال سوریه. 
 شما به آشــتی ملت ها و ملت دموکراتیک در ســوریه اشاره کردید؛  �

ملت های دیگر تا چه اندازه در اداره امروز فدرالیسم شمال سوریه حضور 
دارند؟ 

ملیت های ساکن در شمال سوریه عبارت اند از کُردها، عرب ها، سریانی ها، 
ارمنی ها، چچن ها، آشــوری ها و کلدانی ها. بــه تعداد وجود این ملیت ها ما 
سازماندهی سیاســی داریم و ســازماندهی جوامع مدنی دموکراتیک را به 
وجود آورده ایم. در این سیســتم و ســازماندهی سیاسی تنها شخصیت های 
میهن پرست جای نمی گیرند بلکه کسانی در این سازماندهی جای می گیرند 
که شــهروندان وظیفه دانی هســتند و می خواهند دموکراســی به صورت 
واقعی در اینجا پیاده شود. وقتی اقوام و ملیت ها در خودمدیریتی کانتون ها 

جای گرفتند، بخش نیروهای مســلح آنها نیز در این ساختار جای داده شده 
و قســمتی از ارتــش و نیروهای پلیــس و امنیت را تشــکیل داده اند. دقیقا 
می توانیم بگوییم در ســاختار سیاســی شمال ســوریه همه اقوام و افراد و 
اشــخاصی که در آن زندگــی می کنند، موجودیت دارنــد و تنها فدرالیته ای 
برای کُردها نیست و سیســتمی برای همه ساختارها و بافت های اجتماعی 

و دینی سوریه است. 
 نظر شما درباره مذاکرات ژنو چیست. چرا کُردها تا امروز شرکت داده  �

نشده اند؟ 
در تاریــخ کُردهــا موضوعــات و مباحــث فراوانــی ایجــاد شــده که 
سیاست مداران کُرد نتوانسته اند در آن صاحب نفوذ باشند. در زمان عثمانی 
هنگامــی که پیمان لوزان و ســور شــکل گرفت، چند نفــر را بردند و گفتند 
به جــای ملت کُرد این معاهده را بپذیرید. الان هــم می خواهند مانند زمان 
کمــال آتاتورک این مســئله را بپذیریم تا زمانی که اوضاع آرام شــد، دوباره 
کُردهــا به حقوق خود نرســند. امروز هم می گویندمســئله کُرد بعد از حل 
مباحث دیگر حل می شــود. کُردها دیگر این سیاست را که نقشه ای قدیمی 
است به خوبی شناخته اند و می دانند دوره این ر فتارها تمام شده است. لازم 
است همگان بدانند این گونه مذاکرات و ملاقات ها بدون درنظرگرفتن عنصر 
قوی و نیرومند کُرد امکان پذیر نیســت و شرکت ندادن کُردها به عنوان امری 
واقع و امری سیاسی، مذاکرات را به نتیجه ای نخواهد رساند و از همین باب 

است که تاکنون این مذاکرات به نتیجه ای نرسیده است. 

 هیچ کشــوری هنوز به صورت رسمی فدرالیسم شــما را به رسمیت  �
نشــناخته است و دولت مرکزی هم آن را رد کرده. با این وصف وضعیت 

را چگونه تشریح می کنید. 
بایــد بدانید قدرت ها به دلیل منافع سیاســی و اقتصــادی خود همواره 
سعی می کنند در مقابل چنین وضعیت هایی رفتارهای متفاوتی نشان دهند. 
امروز هــم منافع برخی گروه هــای منطقه ای و جهانی بــا چنین وضعیتی 
سازگاری ندارد، اما ما به این موضوع توجهی نمی کنیم و تنها به اراده ملت 
دموکراتیک خود اکتفا کرده ایم. این را بدانید قدرت ها به کســی یا منطقه ای 
احترامی نمی گذارند تا آنکه آن ملت خود را به اثبات برســاند. ملت ما هم 
خــود را امروز، هم در عمل و هم در تئوری به جهانیان نشــان داده و امروز 
می بینیم که قدرت های منطقه ای و جهانی به توانایی و اراده مردم ما ایمان 
دارنــد. بنابراین ما با ایمــان و با اعتماد به باور ملــت دموکراتیک خودمان 

به پیش می رویم و همه دنیا می دانند که کُردها ملت آشتی طلبی هستند. 
درحال حاضر چه زبان هایی در فدرالیسم شمال و غرب سوریه رسمی  �

است و زبان دیپلماسی این منطقه کدام است. 
در مرحلــه ای که در آن هســتیم، ســه زبان کُــردی، عربی و ســریانی 
به عنــوان زبان های رســمی معرفی شــده اند. به این دلیل که سیســتم ما 

سیستمی خودمدیریتی اســت، کُردها به زبان خود می خوانند و می نویسند 
و در دبســتان ها و مراکز به زبان کُردی حرف می زنند و این شــامل عرب ها و 
ســریانی ها هم می شود. شیوه تعلیم و تربیت در اینجا فراگیری و استفاده از 

سه زبان است. مانند بسیاری از کشورهایی که چندزبانه هستند. 
دربــاره زبان دیپلماســی هم معمــولا هیأت های ما با این ســه زبان در 
مذاکرات شــرکت می کنند و در آنجا با هرکدام از این زبان ها صحبت شــود، 
ترجمه صورت خواهد گرفت. به دلیل اینکه زبان سریانی به خاطر جمعیت 
آن کمتر مورد استفاده قرار می گیرد، بیشتر زبان کُردی و عربی به کار می رود. 
برای ما زبان کُردی اســاس است، اما در مذاکرات از زبان عربی هم استفاده 

می شود. 
 پروژه شــما برای آینده فدرالیسم کُردستان ســوریه (شمال و غرب  �

سوریه) چیست. 
متأسفانه برخی فدرالیسم را جدا از سوریه می دانند و ما قویا این موضوع 
را رد می کنیم. ما از ســوریه جدا نشــده ایم بلکه حکومت و سیستم خود را 
براساس شــرایط و خواســت مردممان به وجود آورده ایم. مشخص نیست 
آینده ســوریه به کجا می رود، اما ما خــود را برای هرگونه احتمالی در آینده 

حاضر کرده ایم. 
ما اینــک به صورت کانتون هــای خودمدیریتی تحت عنوان فدرالیســم 
شــمال و غرب ســوریه مناطق خود را اداره می کنیم و قصــد داریم با اتکا 
به پتانســیل داخلی به سوی پیشرفت و توســعه حرکت کنیم. اگر محاصره 
اقتصادی به پایان برســد، ســعی خواهیم کرد با رشد اقتصادی دروازه های 
توســعه همه جانبه را برای کُردستان سوریه به ارمغان بیاوریم، اما پروژه ای 

که قصد داشته باشیم از سوریه جدا شویم درحال حاضر وجود ندارد. 
 درحال حاضر مشکلات اقتصادی فراوانی در کُردستان سوریه مشاهده  �

می شود و شهرها و روستاها از بسیاری امکانات رفاهی بی بهره اند، برنامه 
شما در این باره چیست. 

مــا در برابر داعش در حال جنگیم و با گروه های تروریســتی دیگری نیز 
مبــارزه می کنیم و در حلب و اطراف آن و محله شــیخ مقصود با نیروهای 
ائتلاف که ترکیبی از نیروهای بنیادگرای خشــن است درگیر نبردیم. بنابراین 
وضعیــت ما، وضعیت جنگی اســت؛ بــه این وضعیت جنگــی، محاصره 
اقتصادی هم اضافه شده است. از سویی با داعش همسایه هستیم، از سوی 

دیگر ترکیه مرزهای ما را تهدید می کند. 
درحال حاضــر ما براســاس امکانات ذاتی و محلی خــود در حال ادامه 
زندگی هســتیم، اما خصوصیت مهمی که کُردســتان ســوریه دارد، توانایی 
بالای کشاورزی و دامپروری است. گندم همه سوریه را ما تأمین می کنیم. از 
تل کوچر تا کانتون عفرین و تا دریای ســفید، مردم ما مشغول کار کشاورزی 
و باغداری هســتند و بهترین زیتون دنیا را مــا در عفرین به عمل می آوریم. 
به همین خاطر فدرالیسم کُردســتان سوریه خوشبختانه از پتانسیل بالایی در 
این زمینه برخوردار اســت و اگر محاصره به پایان برســد، مطمئنا کُردستان 

سوریه به سمت توسعه با شتاب حرکت خواهد کرد. 
 کُردستان ســوریه دارای چاه ها و پالایشگاه نفت است، نقش نفت در  �

سیاست کُردستان سوریه چگونه است. 
نفت در کُردستان ســوریه موجود است، اما مرز و جایی که بتوانیم نفت 
را به فروش برســانیم وجود ندارد، اما اگر در آینده رابطه سیاسی ما با بیرون 
برقرار شود، این حق ذاتی ماست که به عنوان بخشی از سوریه از سهم خود 

استفاده کرده و از این فاکتور بهره ببریم. 

 احمد مرجانى نژاد .  پژوهشگر مسائل بین الملل

 افشین غلامى

سعید شــمس: «هم ترکیه و هم روسیه می دانند که برای 
تحقق اهدافشــان بــه همراهی و همکاری بــا یکدیگر 
نیاز دارنــد و به جرئت می توان اذعان کــرد که دیدار در 
سن پترزبورگ نقطه شــروعی برای کاهش اختلاف ها و 
البته مشکلات اســت. بنابراین دیدار «ولادیمیر پوتین» و 
«رجب اردوغان»، رئیس جمهوری روسیه و ترکیه، را باید 
در راستای اهداف دو کشور قلمداد کرد». جهانگیر کرمی، 
کارشناس مسائل روسیه، در گفت وگویی با «شرق»، ضمن 
تأکید بر اراده ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان برای 
مدیریت رابطــه دوجانبه و همچنین کاهش مشــکلات 
کشورهایشــان، اصرار دارد نشســت ســن پترزبورگ را 
می توان نقطه شــروعی برای پایان تنازع و شروع تعامل 

بین روسیه و ترکیه قلمداد کرد. 

 پوتین و اردوغان بعد از کشــمکش های چندماه  �
گذشــته با هم دیدار داشتند. این اتفاق را می توان به 

کودتا در ترکیه ربط داد؟ 
این دیدار شاید مستقیما به کودتا مرتبط نباشد، چون 
بعــد از عذرخواهی اردوغان از پوتین قــرار بر این بود تا 
این دو چهــره در چین با همدیگر ملاقات کنند، اما اینکه 
این دیدار در ســن پترزبورگ و هم زمان با کدورت غرب و 
روســیه انجام شد، نشــانگر تأثیر غیرمستقیم کودتاست. 
چون دولت ترکیه بعــد از ۱۵ جولای نگران رابطه اش با 
غرب اســت و طبیعی است که در چنین فضایی تصمیم 

به نزدیکی با روسیه بگیرد. 
ایــن دیدار بــرای ترک ها چه تبعاتــی در عرصه  �

دیپلماسی خواهد داشــت؛ به هر حال همه می دانند 

که آمریکا و اروپایی ها ذهنیت خوبی از سیاست های 
پوتین ندارند. 

فضایی که فعلا بین ترکیه و غرب مشــاهده می شود، 
فقط تحت تأثیر کودتا نیست و دلایلی مثل حمایت نکردن 
جدی از ترک ها در حادثه ســقوط هواپیمای روســی که 
آنکارا انتظار حمایت همه جانبه ناتو را داشت، همچنین 
تصویــب مصوبه نسل کشــی ارامنــه در پارلمان برخی 
از کشــورهای قــاره اروپا مثــل آلمــان و اظهارنظرهای 
تصمیم گیــران اروپایی و اختلاف نظرهایــی که راجع به 
مهاجران ســوریه ای به وجود آمد، موجب این شــده تا 
ترکیه و اروپا، فضایی مملو از تنش را با هم تجربه کنند و 
نتیجه اش این شود که اردوغان برای هم نشینی با پوتین 
راحت تر از گذشــته به تصمیم نهایی برســد، اما باز این 
تمام واقعیت نیســت. اینکه اردوغان در حال تغییردادن 
سیاست خارجی اش است، با ازسرگیری رابطه با اسرائیل 

نیز مشاهده شد. 
این تغییر ریشه در چه شرایطی دارد؟  �

مجموعه ای از عوامل باعث شــد تا در پنج ســال 
گذشــته دولت ترکیه به بحــران و چالش عادت کند 
کــه از همه مهم تر می توان به جنگ داخلی ســوریه 
اشــاره کرد. ترک ها در این مسئله متحمل هزینه های 
گزافی شدند. همچنین سرایت این بحران به داخل این 

کشور و ناامنی در مناطق جنوبی که برای اولین بار بین 
پ ک ک و ارتش ترکیه درگیری های مســتقیم رخ داد. 
همچنین مشــکلات اقتصادی که ترکیه آن را به طور 
ملموس تجربه کرد که بخش عمده  آن به  ناامنی در 
شــهرها و بمب گذاری های داعــش ربط پیدا می کند. 
مجموعه اینها باعث شــد اردوغان، هــم در داخل با 
بحران اقتصادی و امنیتی روبه رو شــود و هم در نظام 
بین الملل با رابطه اش با کشورهایی چون لبنان، سوریه 
و عراق و البته ایران تنش را به چشم ببیند و گسترش 
فشــارهای غرب هم مزید بر علت شد تا دولت ترکیه 
همه راه ها را روی خود مســدود ببیند. درواقع کودتا 
عاملــی بود که ضرورت تغییر در تفکر دیپلماســی را 
تشــدید کرد و ترک ها متوجه شدند که مسائل خیلی 
پیچیده شــده اند و اگر در گذشــته مشکلشان فقط با 
کُردها بود، این مشکل به درون ارتش، لایه های مذهبی 
و به ویژه مدارس و نیروهای وابســته به فتح االله گولن 
کشیده شــد تا شرایط وخیمی برای دولت اردوغان به 
وجود آورد؛ تا او که ســودای نظام ریاستی و در نتیجه 
امپراتوری قدرتمند را داشت خودش را غرق در بحران 
ببینــد. به همین دلیل او در حــال بهره گیری از فضای 
ناشی از کودتای نافرجام اســت تا شاید رؤیاهایش را 

محقق کند. 

ســیر در این مســیر برای اردوغان سهل است یا  �
دشوار؟ 

حتما او می داند کــه موانعی پیش رویش قرار دارند؛ 
به عنوان مثال توجه نشــان دادن به شعارهای مذهبی و 
مشابه ســازی های تاریخی قطعا ترکیه را برای رویارویی 
بــا غرب آماده خواهد کرد. پس طبیعی اســت در چنین 
حالتی در داخل کشــور نیروهای لائیک و حتی بخشی از 
مذهبیون به عنوان منتقد ابراز وجود خواهند کرد. بنابراین 
رابطه با روســیه باید در چنین چارچوبی در نظر گرفته و 

تحلیل شود. 
هم نشینی ترکیه- سوریه محکم خواهد بود یا متزلزل؟  �

ببینید! تغییر در سیاســت خارجی ترکیه نشان دهنده 
ابتکارعملی جدید است و نشان می دهد که آنها تصمیم 
به عمل گرایی گرفته اند. از جانب روســیه هم استقبال را 
شاهد خواهیم بود تا از این طریق تبعات تحریم های غرب 
را کم رنگ تر کنند. همچنین سیاســت دولت پوتین برای 
ترویج تفکر ضدغربی که با اســتقبال خوبی هم مواجه 
شده اســت، باعث خواهد شــد تا انگیزه دو طرف برای 
برقراری رابطه بسیار جدی باشد. به هرحال نباید اهمیت 
دغدغه های اقتصادی و ضرورت های منطقه ای و به ویژه 
اهداف منطقه ای را نادیده گرفت. هم ترکیه و هم روسیه 
می دانند که برای تحقق اهداف به همراهی و همکاری 
با یکدیگر نیاز دارند و به جرئت می توان اذعان کرد دیدار 
ســن پترزبورگ نقطه شــروعی برای کاهش اختلاف ها و 
البته مشکلات اســت. در پایان متذکر می شوم که دیدار 
پوتین و اردوغان را باید در راستای اهداف روسیه و ترکیه 

قلمداد کرد.

«جهانگیر  کرمی»، کارشناس روسیه، در گفت وگو با «شرق»: 
پوتین و اردوغان براى همکارى مصمم  هستند

عبدالکریم ساروخان  در گفت وگو با «شرق» مطرح کرد:

مذاکرات ژنو  یادواره معاهده سور است

نفت در کُردستان سوریه موجود است، اما مرز و 
جایی که بتوانیم نفت را به فروش برسانیم وجود 

ندارد، اما اگر در آینده ارتباط و رابطه سیاسی 
ما با بیرون باز شد، حق ذاتی ماست، به عنوان 

بخشی از سوریه از سهم خود استفاده کرده و از 
این فاکتور بهره ببریم. 
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